
 

 

 

عناصر داستانی رمان تنگسیر صادق چوبک براساس بررسی و تحلیل 
 نویسی هاي کلاسیک و نوین داستان مولفه

  
 1علی کشاورز قدیمی
 2جواد طاهري
  3لیدا نامدار

  دهیچک
ها و سپس  رمان مدرن شکل نوینی از نوشتار است که همواره در پی یافتن احساسات، تاثرات روحی مبهم و فرار انسان

گر و نه به خواننده تعلق دارد. نوشتاري که شفافیت، تبیین  اي که نه به روایت طرفانه ها از زاویۀ دید عینی و بی آنانتقال 
هاي انسان مدارانه، سیاست و... از ساحت آن رخت بربسته باشد. عواملی مانند عدم  ها، اصول دستور سنتی، توصیف ارزش

گویی، حضور  زدایی از مفاهیم سنتی متن، ابهام و پیچیده عات جدید، آشناییقطعیت، نبود روابط علی معلولی، ارائه موضو
ها قابل  هایی است که در ساختار و ساختمان این فرم ادبی نوین وجود دارد که تعدادي از این مولفه جدي خواننده مولفه

سازي جدید است که  به قصد مفهوم تنگسیر مقایسه در رمان تنگسیر صادق چوبک است. به نوعی زبان و نوشتار چوبک در
اعم از تنگسیر هاي منحصر به فرد چوبک در  رویکردي آمیخته دارد تا اصالت زبان سنتی را به چالش بکشد. فرم و تکنیک

، ارائه مفهوم جدید،  هاي تحول یافته زمان ترکیبی، پیرنگ خطی و گسسته، شروع چند ابزاري، فرجامی بسته، شخصیت
توان آن را در دو ساختمان کلاسیک و نوین داستان نویسی مقایسه کرد.  هایی است که می فره مؤلفهوگوهاي تک ن گفت

تحلیلی  -به روش توصیفی تنگسیر صادق چوبکهاي رمان مدرن و کلاسیک در  هدف این پژوهش بررسی و تحلیل مولفه
اي نوگراست چون با تاثیر از ادبیات نوین جهان  دهد چوبک نویسنده هاي پژوهش نشان می اي است. یافته و به شیوة کتابخانه

چنین  و نبوغ ذاتی خویش توانسته است فرم جدیدي از نوشتار را  ارائه دهد که تا آن زمان مسبوق به سابقه نیست.  هم
 را به سیلان ذهن نزدیک دهد چوبک در رمان تنگسیر گاهی از زمان ترکیبی بهره جسته و  آن هاي پژوهش نشان می یافته

هائی از رمان شکسته  اي کاملا جدید است و حتی سعی بر آن داشته است که پیرنگ خطی را در بخش کرده است که شیوه
  را به صورت گسسته و هنري ارائه نماید.  و آن
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  مقدمه  -1
هاي دهه  ). از سال55: 1391انسان و هستی اوست. (نکـ : کوندرا، کوندرا،  گر رمان روایت

اي از  توان مرحله را می میلادي به تدریج گسترش یافت. مهد این صورت ادبی که آن 1940
تطور ادبیات پسارئالیستی دانست فرانسه بود. این رویکرد یا جنبش به رمان نو معروف شد و 

برجستۀ آن فرانسوي بودند و کسانی مثل میشل بوتور، ناتالی  هاي نویسندگان و تئوریسین
گریه، و نیز تا حدودي مارگریت دوراس و تا حدودي ساموئل بکت در  ساروت، آلن روب

). طبق 166-165: 1386بستر سازي براي ظهور رمان نو نقش داشته است. (نکـ : زرشناس، 
ه در پی یافتن احساسات، تاثرات روحی رمان نو شکل نوینی از نوشتار است که هموارتعاریف 

گر و  اي که نه به روایت طرفانه ها از زاویۀ دید عینی و بی ها و سپس انتقال آن مبهم و فرار انسان
ها، اصول دستور سنتی،  نه به خواننده و.... تعلق دارد. نوشتاري که شفافیت، تبیین ارزش

از   بربسته باشد. در رمان نو به فرم بیشمدارانه، سیاست از ساحت آن رخت  هاي انسان توصیف
سازي نیست چون ضرورتی نسبت به وجود   محتوا توجه شده است و اعتقادي به قهرمان

شود و چرخش محوریت بر اشیاء و دیگر عناصر  شخصیت و قهرمان در آن احساس نمی
دان داستانی است. انعکاس واقعیت در رمان نو مطرح نیست زیرا تعهد شکسته شده و چن

هاي پیچیدة زبانی و تکرار  ضرورتی ندارد برهمین مبنا جذابیت این نوع نوشتار در بازي
یافتگی شخصیت  مضامین و شخصیت بوده که در بیان مشکلات نوشتاري مدنظر است. فردیت

در رمان نو ملاك نیست گاهی این ثبات از بین رفته و فهماندن و فهمیده شدن شخصیت بسی 
را به مالکیت و سیطرة خود   ان نو، اشیاء نقش محوري و اساسی داشته، آندشوار است. در رم

معنا  مفهوم و بی اند. رمان نو ارزش محتوایی را از اثر ادبی گرفته، همه چیز را بی درآورده
اي تقسیم شده، در نتیجه درك و دریافت آن به  هاي پراکنده ساخته است. لذا داستان به تکه

هاي  گی، نامفهوم و گنگ است. زمان نیز در نوردیده شده و نشانهخاطر پراکندگی و گسست
نگاري معنایی ندارد. در این فرم نوین  اند لذا پذیرش زمان در وقایع زمانی و... کنار گذاشته شده

هاي  ها، اشیاء و  مکان از ویژگی شناسی اعماق اهمیت داده شده است. توصیف پدیده به روان
اند. مرگ قهرمان،  گزین و از خود بیگانه خورده، عزلت ها شکست این فرم ادبی است. شخصیت

هایی است که بزرگان این جنبش مانند  تعهد، از خودبیگانگی شاخصه داستان، عدم  حذف گرة
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:  1374پوآ،  مول (نکـ : میشلها اتفاق نظر دارند.  رب، کلودسیمون و... در آن ساروت، آلن ناتالی
اي شهریت یافته و  که تقریبا مانند مکتب جا افتاده این ). اصطلاح رمان نو با33- 37

اي  نویسان به عده هائی پیدا کرده است، در واقع نامیست که به وسیلۀ روزنامه تئوریسین
هاي  اي از قالب هاي پراکنده داده شده است. هدف مشترك این نویسندگان انکار عده فعالیت

  ). 417 -416: 1347حسینی،  موجود در رمان  در دنیا بود. (سید
هاي رمان  مؤلفهبررسی و تحلیل عناصر داستانی رمان تنگسیر براساس هدف پژوهش، 

اي است. در واقع این پژوهش  تحلیلی و به شیوة کتابخانه-مدرن و کلاسیک به روش توصیفی
رمان نوینی در کلاسیک و هایی  در پی پاسخ به این پرسش است که چوبک از چه مولفه

  ه برده است؟ بهر تنگسیر
  پیشینۀ پژوهش-1-1
هاي زیادي به چاپ رسیده است اما پژوهشی  نامه ها، مقالات و پایان بارة رمان تنگسیر کتابدر

لاسیک و مدرن در این داستان کهاي رمان  مولفه بررسی و تحلیلکه به صورت تخصصی به 
با موضوع پژوهش بوده و پرداخته باشد مسبوق به سابقه نیست. اما منابعی که به نوعی مرتبط 

نامه کارشناسی ارشد آقاي سجاد  دهد عبارتند از:  پایان اطلاعات سودمندي در اختیار قرار می
» بررسی تطبیقی عناصر داستان در رمان تنگسیر و سرباز خوب«) با موضوع 1398( جواهري

نامه  ته است. پایاناست که به دلیل شباهت این اثر با آثار کشور انگلستان مورد بررسی قرار گرف
هاي  مایه بررسی تطبیقی درون«) با عنوان 1395( ارشد دیگري توسط مریم سلملیان کارشناسی

نامه  است. در این پایان» رمان تنگسیر اثر صادق چوبک و اللص و الکلاب اثر نجیب محفوظ
انتقام و سعی شده است وجوه اشتراك دو نویسنده در پرداختن به فقر و نیازها اقتصادي، حس 

ارشد  نامه کارشناسی تعقیب و گریز و جایگاه زن در منزل و جامعه مورد بررسی بگیرد. پایان
پردازي در دو رمان تنگسیر  بررسی شخصیت«) با عنوان 1391دیگري نیز نوشتۀ حسین وفادار (

پردازي در این  ها و نحوة شخصیت است که به مقایسۀ شخصیت» و سنگ صبور صادق چوبک
نوشتۀ » بازتاب عناصر اقلیمی در رمان تنگسیر«پرداخته شده است. مقالاتی نیز با عنوان  دو اثر

نوشته غلامرضا » هاي ضمنی  رمان تنگسیر تحلیل و بررسی دلالت«) و 1395( رضا چهرقانی
نقد آثار صادق چوبک بر اساس نظریۀ ساختارشکنی ژاك دریدا با تکیه بر «) و 1397( سالمیان
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) به چاپ رسیده است که براي شناخت 1400نوشته داوود اسپرهم(» صبور تنگسیر و سنگ
است رسالۀ   اي که از جنبۀ دیگري به رمان نو پرداخته چنین رساله هممفید و سودمند هستند. 

شناسی رمان نو در ادبیات داستانی فارسی با تکیه بر آثار بهرام صادقی  جریان«دکتري با عنوان 
هاي آن در این  میرعاملی است که از مؤلفه زاده ۀ عبداالله حسننوشت» و هوشنگ گلشیري

  برداري لازم شده است.  پژوهش بهره
  زمان -2-1

ها  نیافتنی است. ولی مانند وجود معنا و مفهومی آشناست. تعاریف حقیقت اصلی زمان، دست
در این باب متناقض است و توصیف دقیقی ارائه نشده است. طبق نظرات زمان و وجود 

جعفرنادري،  نکـ :عرض حرکت کرده و در فلسفه نیز بنیاد اندیشه بر این دو استوار است. ( هم
شناسیم، ولی کنه  را می زمان مانند وجود مفهومی آشناست، به نحوي که همۀ ما آن ).59: 1380

و حقیقت آن بسیار مبهم و مخفی است. زمان عبارت است از تجمع، تکامل و استمرار. 
خزد و هر چه رو  مرار عبارت است از تکامل دایمی زمان گذشته که در آینده میچنین است هم

شود، یعنی زمان گذشته تا زمان حال ممتد است و در آن بالفعل  تر می رود، افزون به پیش می
دهد، به بیان دیگر زمان گذشته موجود است و چیزي از  موجود است و به فعالیت خود ادامه می

). نقش زمان در ادبیات کهن، قرون وسطی و 592: 1374قاسم خان،  نکـ :(آن تلف نشده است. 
تر از نقشی است که در رمان و عصر مدرن جریان دارد.  دورة رنسانس مسلما بسیار متفاوت

صادق چوبک برعکس رمان  تنگسیر). باید گفت نقش زمان در رمان 32: 1389وات،  نکـ :(
اي ساده و  اي ندارد. از همان نگاه اول پدیده پیچیدههاي  مدرن یک دست و بسیط است و لایه

شود. بنابراین  رسد و هیچ وقت هم به مفهومی پیچیده و دشوار تبدیل نمی بدیهی به نظر می
تازه از ماه رمضان پنج «ماهیت زمان حقیقی است و ابتدا و انتهاي آن مشخص و معلوم است: 

ر روز این وختا بوشهر بودم تو دکون و پنج روز دیگه مانده. ه  گذره. بیست روز می
شد. به افطار خیلی مانده. باید پنچ شش ساعت  ام نمی خوابیدم. سایه بوده و این جور تشنه می

» داشته باشیم. راوي شونزده هفده ساعته تابستون خیلی سخته آدم روزه بگیره. اما خدا اجر بده.
گوناگونش با مفهوم زمان در ارتباط  هاي در همۀ جنبه تنگسیر). از وجهی 12: 1377(چوبک، 

کردن آن اتفاق نیفتاده است و  است. در این رمان مانند رمان مدرن درهم شکستن زمان و تجزیه
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تقابل زمانی درونی و بیرونی وجود ندارد و مفهوم جدیدي از زمان ارائه نشده و زمان مکانیکی 
برد. نادري  ال و آینده دست نمینیست یعنی از خاصیت خود استفاده نکرده و در گذشته و ح

شوند و هر یک در  زمان و مکان در داستان جاري می«گوید:  در مفهوم زمان در رمان مدرن می
کند و نویسنده با استفاده از این خاصیت در گذشته، حال و آینده دست  کار دیگري اخلال می

مدرن زمان روانی نیست.  مانند رمان تنگسیر). از طرفی در رمان 67: 1380(جعفري،  برد. می
ها ناشناخته نیست بدان معنا که گذشته  اند و مرز بین آن ها در هم مستحیل و ادغام نشده زمان

پس باشد و آینده پیش وجود ندارد. بلکه زمان خطی است و آینده پس از گذشته آمده است. 
مسیر مستقیم و  وجود ندارد و سیر خطی داستان را از تنگسیرلذا شکست و انکسار زمان در 

پریش نیست که زمان وقوع  رمانی زمان تنگسیرسویه خارج نکرده است برهمین مبنا   یک
خوانی و برابري نداشته باشد. در این رمان، زمان حرکتی  رخدادها با زمان داخل متنی هم

ناهمگون ندارد و از گذشته به حال و بالعکس در نوسان نیست. مانند نویسندگان رمان نو 
شود. حرکت زمان خطی و افقی است و خود  ننده از یک لحظه به لحظۀ دیگر کشیده نمیخوا

رود. مانند  نو به کار می آن چه در رمان«زندگی یا زمان واقعی است. اسحاقیان معتقد است: 
ساعتی است که بر دیوار ذهن نصب شده و متناسب با ضرباهنگ ذهن کند یا تند حرکت 

  ). 23: 1387(اسحاقیان،  ایستد. می کند و یا از حرکت باز می
  مکان -2-2

رغم پذیرا بودن تحول  اش که علی هاي اجتماعی و مکانی مکان جایگاهی است فیزیکی کیفیت
اي از زمان بازگو  کند و ارتباطات متقابلش را در لحظه اش دفاع می پیوسته از کلیت مادي

مکان داستان تابع نگرش خود  تنگسیران ). باید گفت در رم71: 1382پور،  مدنی نکـ :کند. ( می
نویسنده یا چویک است. تنوع و دگرگونی مکان مانند رمان نو وجود ندارد بلکه مانند 

راه با ذکر جزئیات پرداخته  هاي رئالیست نویسنده در توصیف مکان به ثبت رویدادها هم داستان
یتی توصیف شده که مانند یک چنین استدلال کرد که مکان با چنان عین توان این است. لذا می

عینی و پررنگ است چون وجه  تنگسیرفیلم عمل کرده است. بنابراین نقش مکان در رمان 
بیرونی آن مطرح گردیده و شرح و توصیف واقعی از مکان بوشهر، دواس و جنوب صورت 

مناك چون اسفنج آبستنی هرم ن هواي آبکی بندر هم«کنیم:  گرفته است که نمونه را مشاهده می



   �١٤٠٢ھار و ���تان    ،٥٤  �ماره د�م،�� �  سال /اد�ی �قد �طا�عات دو�ص�نا�  ///  ٦٤

 

ور خورشید تو آسمان غرب یله  چید و دوزخ شعله چکه از تو هواي سوزان ور می گرما را چکه
هاي فوق در  ). با توجه به توصیف5: 1377(چوبک، » شده بود و گردي از نم برچهره داشت.

گونه  مانند داستان مدرن، فضا و مکان ماهیتی ذهنی و انتزاعی ندارند، به عبارتی خوابتنگسیر 
ها از مکان و فضاهاي واقعی نوشته شده است که  رویایی نیست بلکه با تصورات رئالیستو 

آشکار و نمایان است. از طرفی در این رمان مکان داستان یک امر کیفی مطرح نشده است به 
راه عناصر دیگر داستان در خدمت خلق و ایجاد یک فضاي روانی در  بیانی دیگر مکان به هم

 تنگسیرهاي داستان پیوند نخورده است. باید گفت جهان  با روحیۀ شخصیت نظر گرفته نشده و
این دچار تحول و دگرگونی اساسی نیست و از انسجام، وحدت و معنا برخوردار است. در 

ذهن، سیالیت مکان وجود ندارد و آزادي حرکت قابل مشاهده نیست.  مانند رمان سیالرمان 
وحدت مکان توجه شده است. مکان رویایی و انتزاعی  به تنگسیربرعکس رمان مدرن در رمان 

   ).34: 1389پاینده،  نکـ :(کند.  نیست بلکه واقعی بوده و عقل آن را ادراك کرده و فهم می
  شخصیت  -3-3

اي، مخلوقی را که در داستان و  اشخاص ساخته شده«گوید:  در تعریف شخصیت میرصادقی می
نامند. این شخصیت در اثر روایتی با نمایشی، فردي که  شوند، شخصیت می نامه ظاهر می نمایش

بایست وجود داشته  دهد، می گوید و انجام می چه می کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل و آن
بازتاب و انعکاسی از شخصیت،  تنگسیر). باید گفت رمان 184: 1380(میرصادقی،  »باشد

هاي  گر وضع جامعۀ خود است و به شیوه یمهاي نویسندة آن و ترس ها و ویژگی افکار، اندیشه
دهد. در ضرورت و اهمیت  را در اختیار خواننده قرار می گوناگون، حوادث و خصوصیات آن

شخصیت در داستان باید گفت آفرینش اثر بدون حضور انسان یا یکی از خصوصیات او 
شناسی  هم جامعههاي داستانی یکی از عناصر م غیرممکن و بعید است. تجزیه و تحلیل شخصیت

سازي استفاده کرده است و تا حد امکان اشخاص  چوبک از تیپ تنگسیرداستان است. در رمان 
ببرد.  ها پی گنگ و مبهم در این داستان وجود ندارند تا خواننده بتواند به راحتی به ماهیت آن

اي نیستند  افتهی چنان تحول هاي آن شخصیت هایی مانند میرمهنا، شیرمحمد و... بنابراین شخصیت
ها از آن بهره  هاي عادي و معمولی جامعه بوده که رئالیست بلکه الگوبرداري شده از انسان

پردازي جدید در این داستان اتفاق نیفتاده است. برعکس رمان نو تنگسیر  اند لذا شخصیت گرفته
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رمان مدرن شکنی و گریز از مظاهر و مواردي که در  رمانی قهرمان محور است به بیانی قالب
چرخد  نیست چون حوادث حول محور شخصیت اصلی شیرمحمد می تنگسیروجود دارد در 

که همان قهرمان داستان است. در این رمان مرگ شخصیت مفهوم و معنایی ندارد بلکه داستان 
هاي کلاسیک  پردازي در داستان هاي شخصیت شخصیت محور است لذا قوانین و محدودیت

ها مهم و ضروري تلقی  بخشیدن اعتباري به شخصیت  عتبار است و جاندر این رمان داراي ا
هاي داستان مانند  مانند رمان مدرن شخصیتتنگسیر گردد. باید تاکید کرد در رمان  می

طور کامل براي خواننده  گذرند نیستند بلکه خود را به رهگذرانی که از خیابان و کوچه می
ان رمان جاي خود را به اشباح اندك فردیت یافته نداده کنند و مانند رمان نو  قهرم معرفی می

ها کاملا آشکار و نمایان است. در این رمان برعکس  است و استحکام و ثبات شخصیتی در آن
ها در  گزین وجود ندارد و شخصیت هایی شکست خورده، پوچ و عزلت رمان مدرن شخصیت

قط مشخصات ظاهري و حضوري از ها ف روزمرگی خود گرفتار نیستند. در این رمان  شخصیت
گریه در مسیر قصه  هاي رب ن خود ندارند بلکه دائما در انفعال و حرکت هستند و مانند داستا

باربو معتقد است: روند و عنصر محو ساختن قهرمان از متن وجود ندارد.  تحلیل نمی
اخت ذهنی، ترین روش مقایسۀ اثر هنري و طبقۀ اجتماعی، تشابهی است که میان س معمولی«

هاي شخصیت اصلی یک اثر هنري و بافت  ها و ارزش هاي مسلط و حاکم، احساس نگرش
  ).170-169: 1386(باربو،  »رفتاري و فرهنگی یک طبقۀاجتماعی خاص وجود دارد

  پیرنگ  -2-4
پیرنگ یا نقشه، طرح یا الگوي حوادث داستان است و چونی و چرایی «گوید:  میرصادقی می

کند که در نظر  اي تنظیم می دهد و حوادث را در داستان به گونه حوادث داستان را نشان می
خواننده منطقی جلوه نماید. پیرنگ توالی حوادث، با تکیه بر روابط علی و معلولی است. 

میرصادقی، »(شوند ریزي می گشائی در پیرنگ طرح ج و گرهافکنی، کشمکش، تعلیق او گره
ترتیب و توالی رویدادها و حوادث همان ساختار کلاسیک  تنگسیر). در رمان 295: 1380

داستان را دارد و اهمیت محتوا و شکل آن مطرح است. پیرنگ در این رمان که قالب سنتی 
هاي کلاسیک داستان پیش  شاخصهدارد از وحدت و انسجام قوي برخودار است و مطابق با 

رفته است. به بیانی این رمان با موقعیتی آرام آغاز شده و سپس این موقعیت دچار آشفتگی و 
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گیرد. پیرنگ این رمان از  گردد و پس از مراحلی دوباره موقعیتی آرام به خود می پریشانی می
رئالیستی و ناتورالیستی را  هاي سه بخش آغاز، میانه و پایان تشکیل شده است که ساختار رمان

هاي داستانی را فراهم کرده و با استفاده از عنصر  گیري کنش دارد. چوبک ابتدا زمینۀ شکل
کند و سرانجام فرود داستان را  ه افکنی، آن را به سمت اوج داستان هدایت می کشمکش و گر

یدادها تدریجی و منطقی رساند. باید گفت سیر پیشرفت رو فراهم کرده و داستان را به پایان می
است و مرز میان آغاز و پایان مشخص شده است. یعنی داستان با زندگی عادي زار محمد در 

اي با همدستی پول زار محمد را بالا کشیده و پس از آن زار  دواس و بوشهر شروع شده و عده
صیت و محمد با کشتن آن چند نفر به حق خود رسیده است. در این رمان محور و اساس شخ

دهند توجه داشته  رود که به اتفاقات و حوادثی که روي می پیرنگ است و از خواننده انتظار می
سازند که بر پایۀ توالی زمانی، نطم و  باشد. در این رمان روایت خطی و منظم رویدادهایی می

پیچیده هاي مدرن معماگونه و  باید گفت پیرنگ تنگسیر مانند رمان اند. در مقایسۀ ترتیب واقع
آفرین باقی نمانده است بلکه در  نیست و داستان درهم تنیدگی ندارد و فضایی مبهم و حیرت

ها گشوده شده و خواننده به نتیجۀ قطعی داستان که گرفتن حق زار محمد  پایان داستان گره
بهترین طرح، طرحی است که مردم بدان توجه نکرده باشند؛ « از دیدگاه یونسیرسد.  است می
که بتواند علاقه و میل خواننده را در مسیري مناسب بیفکند و به سوي نقطۀ دلخواه  چیزي

  ). 42: 1369(یونسی، » هدایت کند
  دیالوگ  -2-5

ها  . شخصیتکنند سازي اغلب از دیالوگ یا گفتگو استفاده می راي آمادهب: «بیشاپ معتقد است
زنند. به علاوه  دیگران، حرف می کردن معمولاً براي ایجاد ارتباط، بیان خویشتن و قانع

(بیشاپ، » توانند نهال داستان و روابط احتمالی آینده را در عمل داستانی زمان حال بکارند می
وگو از عناصر اصلی و بنیادین ادبیات داستانی  گفت«تودوروف معتقد است:  ).58-59: 1382

ها، درون مایه،  شخصیت کند و جهت با ساختار روایی داستان عمل می سو و هم است که هم
شود اندیشۀ اشخاص  وگو باعث می بخشد. گفت کشمکش و به طور کلی طرح اثر را قوام می

وگو باعث شده انتقال اطلاعات  گفت بازنمایی داده شده و داستان بسط و گسترش یابد.
پردازي و بیان داستان با این عنصر مهم صورت بگیرد. چون براي  صورت گرفته و شخصیت
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گفتن حداقل دو نفر وجود دارد و حتی اگر مخاطب در صحنه داستان نباشد که در این  سخن
سخن با پیش فرض یک مخاطب در «شود. تودوروف معتقد است:  گویی گفته می صورت تک

: 1377(تودوروف،  »شود لباس فرد متعارف اجتماعی که گوینده بدان متعلق است آغاز می
هاي بیرونی است و وجود  دیالوگ تنگسیر ها در رمان لوگ).  برهمین اساس بخشی از دیا90

کار  ها براي روشن شدن روند داستان به ذهنی، خیالی و درونی ندارد. در این رمان دیالوگ
دیگر  هاي خود به میدان داستان و مقابل هم گرفته شده است و نویسنده با آوردن شخصیت

داستانی را براي خواننده ارائه کرده است  ها که تقابل شخصیت است روند و سیر قراردادن آن
که همان قواعد و ساختار رمان کلاسیک است. در این رمان روش بیان به طور زنده و مستقیم 

ها معمولا سطحی هستند نه عمقی و  انگیزي در روند بیان وجود ندارد. دیالوگ است و ابهام
در صدد معرفی او برآمده  چوبک به صورت مستقیم نام گوینده سخن را ذکر کرده است و

است. گاهی نیز این گفتگوها با قرارگرفتن دوشخصیت روبروي هم به وجود آمده است که با 
هاي دیگري که ساختمان سنتی و کلاسیک  خط ممتد و تیره مشخص گردیده است. مانند رمان

نگ به ر آمیز و گاهی خشک در این داستان نیز به صورت کم هاي طولانی، تصنع دارند جمله
وگوها شباهتی به  گاهی این نوع گفت)3: 1379تجرق،   اسدالهی نکـ :( خورد چشم می

گفتگوهاي عادي و روزمرة مردم ندارد بلکه با این شیوه چوبک در نظر دارد عقاید و نظریات 
خود را در قالب روایت داستانی به خورد خواننده دهد. پیچیدگی و تضادهاي رمان مدرن در 

اي در دیالوگ رمان  خورد. تغییرات گسترده و ساختار داستان تنگسیر به چشم نمیشیوة روایت 
تنگسیر با توجه به نوشتار و روایت داستان وجود ندارد همان دیالوگ رمان سنتی است چون 

هاي این رمان براي خواننده یا مخاطب ناشناخته نیستند بنابراین گفتگوهایی که به این  شخصیت
اند مرتبط و داراي هویت و ثبات هستند. پس با این توضیح  ده شدهها نسبت دا شخصیت

وگوها  ها مشخص است. در تنگسیر گفت وگوها مرجع داشته و ارتباط منطقی آن گفت
هاي  ها زمینه روانی و ذهنی شخصیت -  هاي روحی برعکس رمان نو به دلیل تاکید بر موقعیت

ندارد و در چرخۀ ذهنی و درونی به دام نیفتاده تري براي تاویلات و تعابیر مختلف وجود  بیش
هاي عینی و بصري معطوف شده است.  ها و داده و وابسته نشده است و ذهن مخاطب به واقعیت

هاي  وگوهاي رمان تنگسیر پیچیدگی و ابهام رمان نو را ندارد و براي نمایان ساختن لایه گفت
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اي  وگو در رمان نو، از لحظه گفت«د است: ساروت معتق پنهان در نظر گرفته نشده است. ناتالی
ها  آورد و آن ها را به سطح زمین می شان، آن اي که شدت افزاینده شوند، تا لحظه که ایجاد می

براي اثر گذاشتن در مخاطب و براي حفظ خود از خطرات محیط خارج، خود را در لایۀ 
  ). 91: 1364(ساروت،  »پیچند محافظ کلمات می

  پیچیدگیابهام و  -2-6
هر کلمه، اصطلاح، عبارت، جمله یا متنی که در هنگام مطالعه، به درستی «شیري معتقد است: 

معنایی، چند معنایی یا به معنایی نامتعارف و یا  و با قطعیت فهمیده نشود و ذهن مخاطب را به بی
ي، (شیر »شود فراتر از صوت آشنا و معمول خود دلالت دهد، از مصادیق ایهام محسوب می

این کارکرد نمودي ندارد. در اصل در زبان و ادبیات چوبک تنگسیر ). در رمان 16: 1390
سازي معنا و به تاخیر انداختن ادراك ملاك نبوده است. گرچه در نظر نویسندگان مدرن  پنهان

گردد اما در رمان کلاسیک در  ابهام و وجوه معنایی متعدد، براي متن ادبی فضیلت محسوب می
شناسی در داستان کلاسیک بر  ی چندان خوشایند نیست چون بنیان و اساس این زیباییمتن ادب

پایۀ وضوح و روشنی متن استوار بوده است و چندان به ابهام و پیچیدگی دریافت معنی توجهی 
زدایی از مفاهیم سنتی و رسیدن به  شگردهایی مانند آشنایی تنگسیرنداشته است. در رمان 

پریش نیست، واقعیت  زمان تنگسیرنویسی با خلف ابهام وجود ندارد. رمان  انامکانات نوین داست
گویی در داستان وجود ندارد. در آمیختن  در این رمان شکل سیالیت ندارد و تناقض

لایه ساختن  دیدهاي داستانی به صورت کمرنگ مشاهده شده است. چوبک از چند زاویه
در ترتیب روایت رخدادهاي داستانی به چشم ماجراهاي داستانی پرهیز کرده است. گسستی 

خورد. پس درنگی براي خواننده وجود نداشته و شک و ابهام بر روي رمان سایه نینداخته  نمی
بودن آن ابهام و پیچیدگی در ذهن   با توجه به سادگی و خطیتنگسیر است پس پیرنگ رمان 

هاي تیره و تار، روایتی از  معماگونه، هویتنو با پیرنگی  کند چون مانند رمان خواننده ایجاد نمی
توان گفت رمان  پریشی افدام به خطوط پرابهام ومغشوش نکرده است. می هم گسیخته و زمان

ساختاري سنتی و کلاسیک دارد و نویسندة آن که چوبک باشد خواهان حرکت از  تنگسیر
ست و از قصد مانند حتمیت را با هم ادغام نکرده ا حضور به غیاب نیست و حتمیت و عدم

پردازد. نجومیان در بحث ابهام معتقد است:  هاي زبانی نمی نویسندگان رمان نو به بازي
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نو خواهان حرکت از حضور به غیاب، از قصد به بازي و از حتمیت به عدم  نویسندگان رمان«
  ).36: 1384(نجومیان، » حتمیت است

  فرم و تکنیک -2-7
بندي  شود که در صورت هایی گفته می مجموعه روش نویسی تکنیک به درعرصۀ داستان

گیرد. باید گفت تکنیک روش است و روش در فرم روایت  روایت مورد استفاده قرار می
شود و نه در معناي آن. به عبارتی تکنیک ابزاري است در خدمت چگونه گفتن  کارگرفته می به

داستان خود را نشان داده است.  ها در عناصر صوري و نه چه گفتن. در رمان تنگسیر این روش
ترین  بندي و... مهم وگو، حادثه، پایان ، گفت مثلا در چگونگی آغازبندي داستان، توصیف

گیري از این  نمود بارزي دارد توصیف است. چوبک با بهره تنگسیرتکنیکی که در داستان 
اي از شاهکارهایی  نهنمو تنگسیرهاي او در  نظر دارد. توصیف ترین تصاویر دقت ابزار به جزئی

ادبی است. در مقایسۀ این رمان با فرم نوین چوبک تلاش کرده است به شیوة روایی جدیدي 
هاي معمول و  که از تکنیک دست پیدا کند که  تحولی در فرم و صناعت است. او علاوه بر این

که  هاي جدیدي نیز رسیده است متعارف رمان کلاسیک بهره گرفته در کنار آن به تجربه
نویسی است. چوبک براي موضوع داستان خود به دنبال تمهید و  تحول در عرصۀ داستان

آن بخشی که زار محمد با کوسه  تنگسیرگویی او در رمان  شگردهایی است. تکنیک تک
اگه خیلی دور بره دیگه برگشتن از میون دریا «ماهی یا بمبک در حال جدال و گفتگوست: 

رفت. نباید بذارم  کنه. اما ترسیده. اگه نترسیده بود، میون دریا نمی م خواد نفله ممکن نیس. می
).  باید گفت این روش بسیار شباهت به 209: 1377(چوبک،  »دور ببردم. اگه ببره کارم زاره

همینگوي در داستان پیرمرد و دریا است. در این   تکنیک نویسنده بزرگ آمریکایی ارنست
هاي سنتی است  ، مکان، شخصیت، مضمون و ... که از شیوهداستان عناصر مهمی مانند زمان

تر  زمان صنعت و محتوا را با هم تجمیع که یکی را بیش منسوخ و نادیده گرفته نشده است و هم
به  تنگسیرآزمایی و ابداعات چوبک در رمان  از دیگري در کانون توجه قرار نداده است. طبع

خدمت محتوي گرفته است که مرتبط با فرهنگ جدید و اي بوده که فرم و تکنیک را در  شیوه
معاصر است که این شیوه همان روش نویسندگان مدرن است. چوبک در آغازبندي نیز به 

هائی  تکنیک جدیدي دست یافته که بینامتنیت است. در این رمان چوبک با گنجاندن رمزگان
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دهد که بینامتنیت است.  ت ضمنی میمانند میرمهنا و بندربوشهر و... خواننده را به متونی دلال
کند با  جستجوي فرم تازه براي روابط تازه ویژگی نویسندگی چوبک است. او تلاش می

نویسی به شکستن هنجارهاي مسلط ادبی  نزدیک شدن به ساختار و ساختمانی جدید در داستان
  دست پیدا کند ولی در تمهیدات و شگردها او پیرنگ داستان را نشکسته است. 

  زبان و نوشتار -2-8
سازي بلکه زبان را ابزاري  ها زبان را نه به قصد ابهام چوبک مانند کلاسیک تنگسیردر رمان 

طبیعی و درست براي ارتباط و ارائه نظر در باره تجربۀ آدمی استفاده کرده است و مانند 
یر از شیوایی را با شک و تردید نیامیخته است. زبان چوبک در رمان تنگس نویسندگان مدرن آن

و رسایی برخوردار است و اکثر واژگان متن داستان در بردارندة معانی و مفاهیم دنیاي بیرون از 
هاي بیرونی  داستان هستند. کاربرد زبان در این رمان براي برقراري ارتباط میان متن و مصداق

مان سنتی از بین کار گرفته شده است. در بکارگیري این روش منتقدان معتقدند خلاقیت در ر به
طور  اینتنگسیر آید. در حالی که در رمان  رفته و پویایی متن و نوشتار به حالت انجماد در می

نیست خلاقیت و آفرینش هنري چوبک باعث گردیده که شکلی از نوشتار ارائه گردد که 
ا اصالت خود را نه تنه تنگسیرهاي مدرن زبان در رمان  مقبول خواننده است. برعکس رمان

اي جهت تبادل افکار و عقاید است. لذا این سبک از  حفظ کرده بلکه به عنوان ابزار یا وسیله
گرا مانند بالزاك تعلق دارد. چوبک گاهی در حوزة زبان و نوشتار  نوشتار به نویسندگان واقع

ی مانند نویسندگان رمان نو به نظریۀ ادبیت گرایش دارد چون زیباسازي نوشتار در عناصر بیرون
هاي زیادي  کار گرفته است که قابلیت شود. او زبان را طوري به دیده می تنگسیرو درونی رمان 

براي سرگرم کردن مخاطب دارد. او توانسته است با ابزارهاي زبانی در خواننده تاثیر گذاشته و 
گري گاهی مانند نویسندگان رمان مدرن  به او لذت زیادي ببخشد. چوبک در شیوة روایت

هاي خاصی  کرده است. سبک او در بین نویسندگان فارسی منحصر به فرد است. ظرافتعمل 
به نوشتار خود بخشیده است. استفاده از زبان عامیانه و غیررسمی که متعلق به فرهنگ بومی 

هاي نویسندگی چوبک است. باید گفت برعکس نویسندگان مدرن  جنوب است از ظرافت
مان دیده نشده بلکه محور اهمیت در هر دو به یک اندازه است. تقدم نوشتار بر محتوا در این ر

چوبک در رمان تنگسیر روایت قراردادي و سنتی کلاسیک داستان را رها نکرده و تاکید بر 
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گري زبان را ندارد چون در این صورت باعث شده روند انحلال رمان سنتی  نقش هدایت
شود. عبدلی معتقد است:  رنگ هر دو دیده میمیل به نوشتن و پیتنگسیر تسریع گردد. در رمان 

گر زبان، روند انحلال  این نویسندگان با رها کردن روایت قراردادي و تاکید بر نقش هدایت«
رمان سنتی را تسریع کردند، در آثار این گروه از نویسندگان  میل وافر به نوشتن جایگزین 

  ).  132: 1383(عبدلی،  »پیرنگ شد.
  ه در متن  حضور خوانند -2-9

شناسی مدرن، توجه به به موقعیت متن و  ترین موضوعات در نقد ادبی و زیبایی یکی از مهم
همین اساس در رمان تنگسیر معنی و مفهوم اثر در نیات و آمال  نسبت آن با خواننده است. بر

 نویسنده نهفته است. از این جهت زندگی نویسنده در رسیدن به معنی و مفهوم این اثر کمک
رنگ است و هر چه از آن برداشت  بدون حضور نویسنده کم تنگسیرکند. متن  شایانی می

با حضور نویسنده  تنگسیرشود از زندگی و تفکرات چوبک نشات گرفته است. لذا متن  می
اولویت به متن داده نشده است. در این  تنگسیرداراي اعتبار است. در حوزة نقد ادبی در رمان 

اي مستقل از نیت مولف نیست  پردازان خواننده محور متن تنگسیر پدیده نظریهرمان با توجه به 
هائی که در آن است به سطی از  تواند از طریق خود اثر و نشانه و در اصل خواننده هم می

تناقض، عدم قطعیت و وجود خلاء که خواننده را وادار کند تا  تنگسیرادارك دست یابد. در 
ها در پایان داستان گشوده شده  خورد بلکه گره کند به چشم نمی در ماجراي داستان مشارکت

یافتی است. در این رمان خواننده، گیرندة صرف و  و نتایج براي خواننده قابل درك و دست
ها بمباران عقیدتی،  منفعل است و خود را به دست نویسنده سپرده است تا به قول رئالیست

خواند  خوانندة رمان نو داستانی را می«یان معتقد است: اخلاقی، اجتماعی و سیاسی گردد. اسحاق
هاي خاص  ویژگی تنگسیر). 22: 1387(اسحاقیان،  »تا در لذت متن با نویسنده همداستان شود

نام،  هاي بی هاي زبانی پیچیده، پیرنگ گسسته، شخصیت یک رمان مدرن را ندارد چون بازي
نی دیگر معناي پنهانی در این رمان نهفته نیست تا تکرار مضامین و... در این رمان نیست. به بیا

ها بپردازد. بنابراین با توجه به نویسنده محور بودن رمان تنگسیر خواننده  خواننده به کشف آن
در آفرینش معنا نقشی ندارد. در رمان تنگسیر برعکس رمان مدرن رویکردي که وجود ندارد 

نویسندگان رمان مدرن خواننده را به خوانشی خالق حقیقی متن خود نویسنده است. و برخلاف 
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برد  هوشمندانه و دقیق دعوت نکرده است و از او خواسته نشده است که در پردازش و پیش
داستان یاریش کند پس بنابراین خواننده در آفرینش رمان سهیم و مشارکت ندارد و به کشف 

  پردازند نیست.        و شهودي که خوانندگان رمان مدرن می
  مایه  درون - 2-10

اي که در  مایه فکر اصلی و مسلط در هر اثري است، خط یا رشته ن درو«میرصادقی معتقد است: 
مایه را  دهد. درون هم پیوند می هاي داستان را به شود و وضعیت و موقعیت خلال اثر کشیده می

کند، به همین  می اند که نویسنده در داستان اعمال به عنوان فکر و اندیشه حاکمی تعریف کرده
اش را نشان  گویند درونمایۀ هر اثري، جهت فکري و ادراکی نویسنده جهت است که می

صریح و آشکار تنگسیر مایه در رمان  ). نحوة ارائه درون174: 1380(میرصادقی،  »دهد می
هاي غیرصریح براي تصویر و تشریح آن استفاده کرده است.  نیست بلکه چوبک از شیوه

هاي داستان خود گنجانده است تا  مایه را در افکار، عواطف و تخیلات شخصیت چوبک درون
مایه داستان  خواننده از طریق تفسیر این افکار و تخیلات و برآیند موضوع داستان، به درون

تر  تر ارائه شود تاثیرش بر خواننده بیش تر و غیرصریح مایه ظریف برد زیرا هرچه درون می پی
هاي داستان ارائه کرده است  اي که چوبک در افکار شخصیت مایه درونتنگسیر است. در رمان 

حکمی اخلاقی را منعکس کرده است. چون داستان ارتباط تنگسیر مایه  عدالتی است. درون بی
ها دارد به همین دلیل از ملاحظات اخلاقی تاثیر پذیرفته است. در این  نزدیک با زندگی انسان

ه صورت غیرمستقیم به خواننده ارائه شده است. باید گفت انعکاس اندیشه داستان پیام داستان ب
در یک اثر هنري غالبا به موجه بودن اجتماعی مضمون بستگی دارد که هنرمند را تکان دهد. بر 

هایی است که مورد قبول همگان است که از  ستیزي یکی از مضمون این اساس عدالت و ظلم
  لی زار محمد اتفاق افتاده است. طریق تفسیر و تعبیر شخصیت اص

  گرایی  اشیاء - 2-11
به ضرورتی که در رمان مدرن تعریف شده نیست.  تنگسیرجایگاه و اهمیت اشیاء در رمان 

چرخد.  چون محوریت داستان حول شخصیت اصلی یا قهرمان آن که شیرمحمد است می
ک داستان تبعیت دارد. در این از قالب سنتی و کلاسی تنگسیربنابراین ساختار و ساختمان رمان 

ها توسط چوبک به قصد  صورت است که اشیاء اهمیت چندانی در متن ندارند و توصیف آن
گیر  حضور چشمتنگسیر سازي حوادث و قهرمان بکار گرفته شده است. باید گفت در  برجسته
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رتبۀ انسانی و پررنگ اشیاء مانند رمان مدرن وجود ندارد چون این عامل باعث تقلیل و افول م
ها  رساند. بلکه برعکس رمان نو شخصیت هویتی انسان امروز را به اثبات می است که نشانۀ بی

بسیار زیاد است. چیرگی شیء بر شخصیت و... در   هویت پیدا کرده و جایگاه و اهمیت آن
حیات روانی آدمی چیره  وجود ندارد و فضاي رمان عاري از اشیایی است که برتنگسیر رمان 
    ). 23:  1398گریه،  رب نکـ :( شود.

  گیري  نتیجه -3
در مقایسۀ تحلیلی عناصر رمان مدرن و کلاسیک نتایج نشان داده است که رمان تنگسیر رمانی 
کلاسیک است که صادق چوبک به تاثیر از ادبیات نوین جهان و نبوغ ذاتی خویش بعضی از 

هاي پژوهش حاکی  اما رمان نو نیست. یافتهرا به رمان مدرن نزدیک کرده است  هاي آن مولفه
یافته هستند که چوبک زبان و مفهومی جدیدي با  هاي رمان تنگسیر تحول است که شخصیت

را به  وگوهاي تک نفرة آن دهد. زمان در این رمان گاهی ترکیبی است و گفت ها ارائه می آن
خطی بوده و در  ذهن نزدیک کرده است اما سیلان نیست. طرح و پیرنگ رمان سیلان
هائی از داستان این طرح گسسته و هنري گردیده است. فرجام داستان نیز مانند رمان  بخش

را بنویسد  بندي آن در اختیاز خواننده گذاشته شده است تا در ذهن خود آن مدرن باز و پایان
  که شراکت دادن خواننده در داستان است.     
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